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 و تأثير عمل بر آن از ديدگاه قرآن يقين
 

 زاده مهدي عباس

 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي 

 
معرفتيقين : يقين بر دو قسم است. است گرامكتبي يقينقرآني شناسي معرفت: چكيده

شناختي آن است كه به لحاظ منطقي و فلسفي  يقين معرفت. شناختيوانريقين شناختي و 

يقين در قرآن  .از سنخ اقناع استغالبا  شناختييقين رواناما . رود يقين به شمار مي

همراه با آرامش و سكون قلبي ( مطابق با واقع)درنهايت نتيجة حصولِ معرفت صادق 

هم بر يقين و تأكيد كرده است ختي شنايقين معرفت برهم  بنابراين، قرآن،. است

. نيست( دليل يا ناموجّه ايمان بي)يقين قرآني، اعتقادی ساده يا ايماني كور . يشناخت روان

و ( معرفت)انسان بر نظر ( يا ساحت رفتاریِ)قرآن بر تأثير گسترده، عميق و مستقيم عمل 

را به دو دستة كليّ تقسيم  قينقرآن اعمال مؤثر بر معرفت و ي. كند مي نهايتاً بر يقين تأكيد

ها و اعمالي كه بر معرفت و يقين انسان تأثير مستقيم و مثبت دارند، و ضد  ارزش: كند مي

رسد  نظر مي به . ها و اعمالي كه بر معرفت و يقين انسان تأثير مستقيم امّا منفي دارند ارزش

د وجودیِ انسان از يكديگر مثابه دو بُعد مهم از ابعا  از منظر قرآن، ساحت عمل و نظر به

جدا نيستند و با هم ارتباط مستقيم دارند، تا آنجا كه با دقت در آيات قرآن آشكار 

شود كه تأثير عمل انسان بر معرفت و يقين، حتيّ بيش از عناصر و عوامل نظری و  مي

وحدت « وجودی»در واقع، عمل و معرفت انسان در قرآن در بافتي . شناختيِ محض است

تواند به يقين بينجامد، زيرا معرفت صرفاً  از ديدگاه قرآن، معرفتِ محض نمي. ابندي مي

 .و ساحتي از وجود انسان است  شناختي نيست، بلكه مرتبه يك امر منطقي و معرفت

 .قرآن، معرفت، يقين، عقل، شهود، عمل، ارزش: کليدواژه
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 مقدّمه .1
معرفتمكتب است، تا آنجا كه هيچ  شناسي معرفتدر مسئلة يقين از مسائل بسيار اساسي 

توان يافت كه اثباتاً يا را نمي و غربي( و ازجمله مكاتب اسلامي)، اعمّ از مكاتب شرقي يختشنا

 . نفياً دربارة تعريف يقين و امكان و شرايط آن، بحثي به ميان نياورده باشد

تفاوت ديدگاه . است گرامكتبي يقينقرآني، شناسي و از جمله معرفت، شناسي اسلاميمعرفت

در اين است كه قرآن ( به ويژه با برخي مكاتب غربي)شناسي  معرفتقرآن با بسياری از مكاتب 

شود كه  در ديگر مكاتب گاه ديدگاهي يقيني تلقي مي. كندغيريقيني را حقيقي تلقّي نمي معرفت

گراييِ  در يقين بنابراين برتری قرآن بر ديگر مكاتب،. از نظر قرآن ظنّ يا حتّي جهل است

ها  همة انسان)قرآن، چنانكه پس از اين ملاحظه خواهد شد، از مخاطبان خود . حداّكثریِ آن است

، 4و  111/ بقره: رک)خواهد كه لزوماً پايبند به يقين باشند  مي( به طور عامّ و مؤمنين به طور خاصّ

روی از ظنّ و شكّ، كه هردو  ؛ و به هيچ(14و 00/، نمل04/، شعراء05/، جاثيه05/، روم05/مائده

 .درمقابل يقين قرار دارند، پيروی نكنند

 

 معناي یقين و اقسام آن .2
يقين  .شناختيروانيقين شناختي و معرفتيقين : يقين بر دو قسم استدر يك نگاه اجمالي، 

شناختي آن يقيني است كه به لحاظ منطقي و فلسفي و البتهّ بدون التفات به مكتبي خاص  معرفت

شناختي باور به اين است كه يك معرفت يا يك گزاره صادق  يقين معرفت. رود قين به شمار ميي

به ( اعم از واقعيت نفساني يا ذهني يا عقلي، و واقعيت خارجي يا عيني)است، يعني از واقعيتّ 

 كند و با واقعيت مطابقت دارد و اينكه نتوان تصور كرد كه آن معرفت يا گزاره درستي حكايت مي

دربارة اين تعريف، توجهّ به (. 18، ص 1811سهروردی، : رک)با واقعيت مطابقت نداشته باشد 

 :چند نكته ضروری است

باور به اين است كه يك معرفت يا »شناختي  بخش نخست تعريف، يعني اينكه يقين معرفت. 1

چه اگر  را از تعريف خارج كند،« ظنّ»، برای اين مطرح شده است كه «يك گزاره صادق است

. انسان به معرفت خويش باور يا اعتقاد جازم نداشته باشد، در واقع حالت ظن قرار دارد نه يقين

ظنّ عبارت . شناختي در مقابل ظن قرار دارد بنابراين يقين معرفت( 854، ص 1811كموّنه،  ابن)
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ه با امكان است از رأی و نظر دربارة اينكه يك معرفت يا يك گزاره مطابق با واقع است، همرا

قرآن در اغلب موارد، ظن را رد كرده است . تصورِ طرفِ مقابلِ آن، يعني عدم مطابقت آن با واقع

، 83/، قصص110/، انعام08و  01/، نجم104/آل عمران: رک)و رويكردی منفي به آن دارد 

دی البته قرآن در مواردی بسيار اندک ظن را ستوده و رويكر(. 10/، حجرات00/، يونس00/فصلت

آن، ( يعني معنای فلسفيِ)منفي به آن نداشته است، اما در اين موارد، ظن را نه به معنای مصطلح 

قابل توجهّ است كه با صِرفِ ( 40/ بقره: رک)بلكه به معنايي نزديك به يقين درنظر گرفته است 

اين كه  ، شك نيز قبلاً از تعريف، خارج شده است؛ چه شكّ عبارت است از ترديد در«باور»قيد 

آيا يك معرفت يا يك گزاره مطابق با واقع است يا نيست و لذا اساساً در نقطة مقابل باور قرار 

را رد كرده است و رويكردی منفي نسبت به آن دارد « ريب»و « شك»قرآن در اغلب موارد، . دارد

ر اندک، شك را البتهّ قرآن در مواردی بسيا(. 3/، آل عمران0/، بقره00/، نمل3و 15/ابراهيم: رک)

 (.34/يونس: رک)خنثي لحاظ كرده يا رويكردی منفي به آن ندارد 

معرفت يقيني حتماً بايد صادق باشد، يعني با واقعيت مطابقت داشته باشد و اين نظرية در . 0

مطابقت يكي از  (.Theory of Correspondence) شناسي عبارت است از نظرية مطابقت معرفت

شناسي است كه طبق آن معرفت انسان، با حفظ شرايط صوری  در معرفت (Truth) های صدق نظريه

يكي از مباني مهم نظرية . و محتوايي، در صورتي صادق است كه با واقعيت مطابقت داشته باشد

اگر  .معرفتي، كه آن هم دارای اقسامي است (Realism)گراييِ      مطابقت عبارت است از واقع

بايد . باشد، صادق نخواهد بود و بنابراين هيچ يقيني به دست نخواهد دادمعرفتي با واقعيت مطابق ن

های مختلف،  توجهّ داشت كه واقعيت صرفاً معادل با عالمَ خارج نيست بلكه در مورد گزاره

های نفساني، ذهني يا عقلي، خودِ نفس يا ذهن يا عقل  مثلاً واقعيت در مورد گزاره: متفاوت است

بنابراين، واقعيت اعمّ از نفس يا ذهن . های خارجي، عالمَ خارج يا عين است است و در مورد گزاره

 .ای مطابقت با واقعيتِ خاصِ همان گزاره مطرح است يا عقل و عالم خارج است و در هر گزاره

ای است كه  گزارة ذهنيهّ، گزاره: ها به لحاظ طرف تحقّق موضوع آنها عبارتند از اقسام گزاره

شود؛ گزارة خارجيهّ، كه موضوع آن در  است و در آن بر امری ذهني حكم ميموضوع آن، ذهني 

شود؛ و گزارة حقيقيهّ، كه موضوع آن اعمّ از امر  خارج است و در آن بر امر خارجي حكم مي

موجود در خارج به صورت بالفعل يا غير بالفعل است، يعني مطلق مصاديق محققه الوجود يا مقدّره 

-035، ص 1810سجّادی، )های مطرح در علوم، حقيقيه هستند  گزاره. تالوجود مورد نظر اس
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ای از  نفسه مرتبه ، في(مطلقِ وجود ذهني)لازم به توضيح است كه نفس، ذهن و يا عقل (. 013

نفس، ذهن و يا عقل در مقايسه با . است( يا به تعبير فلاسفة اسلامي، نفس الأمر)مراتب واقعيت 

نفسه امری كاملاً عيني است، همانند ديگر امور عيني، زيرا  ي است اما فيواقعيت بيرون ذهني، درون

بنابراين نفس، ذهن و عقل اگر چه خارجي نيستند اما عيني و . در درون انسان تحقّق و ثبوت دارد

ای از احكام است، وجود ذهني نيز  همان گونه كه وجود عيني دارای مجموعه. واقعي هستند

 .ا داردای از احكام ر مجموعه

نتوان تصور كرد كه آن معرفت يا گزاره با واقعيت » بخش دوم تعريف، يعني اين كه . 8

را از « جهل مركب»و هم « جهل بسيط»، برای اين مطرح شده است كه هم «مطابقت نداشته باشد

تعريف خارج كند، زيرا اگر تصور شود كه آن معرفت يا گزاره با واقعيت مطابقت ندارد، اولاً آن 

معرفت يا علم در واقع عدم معرفت يا عدم علم و بنابراين جهل است، چه متضاد آن صحيح بوده 

. است و ثانياً همين عدم علم يا جهل نيز برای انسان مجهول بوده و اين همان جهل مركب است

 (.854همان، ص )قرار دارد ( بسيط و مركب)شناختي در مقابل جهل  بنابراين يقين معرفت

شناختي عام  يقين معرفت. عام و خاص: شناختي به نوبة خود بر دو قسم است عرفتيقين م. 4

عبارت از معرفت يا گزاره ای مطابق با واقعيتّ است، همراه با عدمِ امكانِ تصورِ اينكه آن معرفت يا 

يابد كه زوال دو  شناختي خاص، آنگاه تحقّق مي اما يقين معرفت. گزاره مطابق با واقعيت نيست

پيشين در آينده نيز محال باشد و چنين يقيني از يقين عام، معتبرتر است و مراد از يقين  مورد

(. 154، ص 1813فعالي، )شناختي در تفكّر اسلامي، به معنای دقيق كلمه، همين قسم است  معرفت

نام نهاده، در مقابل يقين غيردائم كه خصوصيتّ ( هميشگي)سينا اين قسم يقين را يقين دائم  ابن

 (.11، ص 1454سينا،  ابن)هميشگي ندارد 

دهد كه يقين صرفاً آنگاه  ، ممكن است در بدو امر نشان «يك معرفت يا يك گزاره»قيد . 0

يا )آيد كه تصديق يا حكمي صورت گرفته باشد، يعني محمولي بر موضوعي حمل  تواند پديد  مي

 Propositional)« ای رهمعرفت گزا»شده باشد، يعني يقين صرفاً در مورد ( از آن سلب

Knowledge ) معرفت اينكه»يا »(knowledge that)  جريان دارد، چنان كه اكثر قريب به اتّفاق

 .شناسان غربي بر اين باورند فلاسفة اسلامي و معرفت

قابل  .عقلي و شهودی: درنظر گرفت شناختييقين معرفتتوان از سنخ  دو قسم يقين را مي

راكات حسي و خيالي در فلسفة اسلامي معتبرند، ليكن به خودی خود توجهّ است كه اگرچه اد
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كنند و آنها را سطوحي  متفكران اسلامي غالباً ادراكات حسي و خيالي را تأييد مي. آور نيستند يقين

( مانند مشائيان)دانند، امّا يقين به معنای دقيق كلمه، را برخي  مهمّ و كاربردی از معرفت انساني مي

( مانند اشراقيان)در ادراک شهودی و برخي در هر دو ( مانند عرفا)عقلي و برخي ديگر در ادراک 

در اين ميان، سهروردی ادراک حسي و ادراک خيالي يا مثالي را نيز از سنخ . كنند وجو مي جست

آور بايد از  به هر روی، به باور آنان، معرفت حقيقي و يقين. داند ادراک شهودی و حضوری مي

و ضرورت برخوردار باشد، درحاليكه ادراكات حسي و خيالي، فاقد چنين ( مولش)كليتّ 

افلاطون صرفاً ادراكي را معرفت (. 000-005، ص 1813جوادی آملي، : رک)هايي هستند  ويژگي

و نه آنچه دائماً در حال شدن يا صيرورت است، )داند كه اوّلاً دربارة آنچه هست باشد  حقيقي مي

و بنابراين ( بر خلاف ادراک حسّي كه خطاپذير است)ثانيا خطاناپذير باشد و ( مانند محسوسات

 (.Plato, 1997, p.169-170 :رک)داند  ادراک حسي را معرفت حقيقي نمي

به هر روی، يقين عقلي، نتيجة استدلال عقلي و به ويژه برهان است و يقين شهودی حاصل 

گفتني است كه . ، بدون وساطت صورت ذهني(عيني)ذهني  تجربة مستقيم انسان از واقعيتِ برون

ذهني، مشتمل بر علم انسان به خود،  يعني علم انسان به واقعيت درون)ادراک ذات يا خودآگاهي 

و احكام ( مفاهيم)ها  و نيز علم انسان به صورت( به قوا و شئون و حالات خود و به بدن خود

از منظر متفكّران اسلامي به نحو مستقيم ( اتيا همان معلومِ بالذ)موجود در ذهن خود ( تصديقاتِ)

ليكن بحث ما در نوشتار حاضر . و بدون وساطت صورت ذهني و از سنخ علم حضوری است

 .است( يا همان معلومِ بالعرض)دربارة علم انسان به اشياء و امور خارجي 

شهود ز يقين حاصل اشهود حسي، يقين حاصل از : داردسه قسم ، به نوبة خود، يقين شهودی

شهود حسي عبارت است از ادراک حسيِ مستقيمِ خودِ اشيای . شهود قلبييقين حاصل از عقلي و 

شهود عقلي عبارت است از ادراک مستقيم معقولات؛ و شهود قلبي عبارت (. محسوسات)خارجي 

است از ادراک مستقيم و بدون وساطتِ صورت ذهني از حقايق عالمَ از طريق مكاشفه و به ويژه 

نيز به معنای سكون و آرامش قبلي انسان نسبت به مطلقِ  شناختييقين روان. قالب الهام يا وحي در

به شمار  حقيقي يقينِ ،فلسفيمنطقي و از سنخ اقناع است و از نظر آگاهيِ خويش است و عمدتاً 

 .رودنمي

 

 



 

ت
را

شا
ا

/
ول

ل ا
سا

/
ره 

ما
ش

1/
ن 

ستا
تاب

رو
ها

ب
11

31
 

 یقين عقلي .1
مهمّ از يقين، تأييد نموده  ای قرآن معرفت عقلي، و طبعاً يقين حاصل از آن را به مثابه مرتبه

، 01/، هود155و 10/، يونس103/، اعراف80/، انعام00/، آل عمران10و 44/بقره ً: رک)است 

دانسته است، كه اوج فعاليتّ « برهان»را در گرو « صدق»و اساساً ( 00/، انفال40/، حج153/يوسف

از اين جا (. 114/و نساء 10/ص، قص111/، مؤمنون04/، نمل04/، انبياء111/بقره ً. )عقلي انسان است

، صرفاً به اعتقادی ساده يا (Fideism)گرايي  شود كه قرآن، بر خلاف نظر مكتب ايمان آشكار مي

كند و استدلال عقلي و در اوج آن، برهان را  دعوت نمي( دليل يا ناموجهّ ايمان بي)ايماني كور 

 .داند برای حصول يقين لازم مي

استدلال يا حجت . اقسام قياس است و قياس نيز از اقسام استدلالدر منطق مشائي، برهان از 

های معلوم و بنابراين قسمي عمل ذهني  های مجهول به وسيلة گزاره عبارت است ازكشف گزاره

ترين قسم از اقسام  ترين و محكم قياس مهم. قياس، استقراء و تمثيل: استدلال بر سه قسم است. است

ها كه هرگاه سالم باشد از آن لذاته گفتار  است مركبّ از گزاره قياس، گفتاری. استدلال است

آورد كه هم به لحاظ  به عبارت ديگر، قياس آنگاه معرفتي صادق را پديد مي. آيد ديگری لازم مي

ای جزئي  ای كلّي به نتيجه  در قياس، انسان از مقدمه. ماده و هم به لحاظ صورت، درست باشد

ترين و  برهان مهم. برهان، جدل، خطابه، سفسطه و شعر: استقياس بر پنج قسم . رسد مي

( های گزاره)برهان عبارت از قياسي است كه از مقدمّات . ترين قسم از اقسام قياس است محكم

ای بديهي است كه صِرفِ تصور موضوع و محمول آن، تصديق به  گزاره. بديهي تأليف شده است

. د و نيازی به تأمل، نظرورزی و استدلال نداردآور ثبوت محمول برای موضوع را فراهم مي

های آنها همراه خود آنها  هايي كه قياس اوليّات، گزاره: مقدمّاتِ بديهي برهان بر شش قسم هستند

بايد توجهّ داشت كه برهان در . ، محسوسات، حدسيّات، مجربّات و متواترات(فطريّات)است، 

رسد  دارد و به نظر مي( به شرح مزبور)منطق مشائي  تر از برهان در قرآن، دارای معنايي گسترده

گيرد، اگر چه همچنين در برخي از آيات نيز اساساً دارای معنايي  مطلقِ دليلِ عقليِ معتبر را دربرمي

 :غير از دليل عقلي است

« اگر برهان پروردگارش را نديده بود»: در اين آيه است« برهان پروردگار»از آن جمله تعبير . 1

، اما بايد توجهّ داشت كه برهان پروردگار در اينجا چيزی غير از برهان عقلي است و (04/فيوس)

، يعني مشاهد (كه در بخش بعد بدان اشاره خواهد شد)رسد كه از سنخ شهود قلبي است  به نظر مي
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استفاده « ديدن»، زيرا قرآن در اين آيه از فعل (830-838، ص 1810شهرزوری، )مستقيم است 

و « شنيدن»است كه از سنخ مشاهده است، در حاليكه اگر منظور از آن برهان عقلي بود، فعل كرده 

 .كرد امثال آن نيز كفايت مي

بر، هنگامى ب فرو نتدستت را در گريبا»: در اين آيه نيز از اين دست است« دو برهان»تعبير . 0

ات بگذار تا ترس و وحشت  نهو دستهايت را بر سي ان،است بدون نقص[ روشن]سفيد  آيد، بيرونكه 

سوى فرعون و ه پروردگارت بسوی برهان از دو [ ءمعجزه عصا و يد بيضا]اين دو ! از تو دور شود

برهان در اين آيه غير از برهان عقلي . (80/قصص)« هستند بدكار گروهياوست كه آنان  پيروان

 .است و ظاهراً به معنای نشانة روشن و گويا است

 

 یقين شهودي .4

رسد كه قرآن اگرچه اصل ادراک حسي و عقلي را تأييد كرده  ارة يقين شهودی به نظر ميدرب

تر به برخي از آيات ناظر  ؛ پيش08/و ملك 80/، إسراء3/، سجده11/، مؤمنون11/نحل: رک)است 

يعني ادراک اشيای )سخني از شهود حسي ( به ديدگاه قرآن دربارة عقل و ادراک عقلي اشاره شد

يعني ادراک معقولات به )و شهود عقلي ( صورتِ ذهني  و مستقيم و بدون وساطتِخارجي به نح

« قلب»به ميان نياورده است، ولي ابزاری معرفتي به نام ( نحو مستقيم و بدون وساطتِ صورت ذهني

به )، و از شهود قلبي (81/، و ق04/، محمد04ّ/، انفال11/، نحل80/إسراء: رک)را معرّفي كرده 

مستقيم و و بدون وساطتِ صورت ذهني از حقايق عالمَ از طريق مكاشفه و به ويژه  معنای ادراک

ای برتر از يقين عقلي جای داده  نه فقط ياد كرده، بلكه آن را در مرتبه( در قالب الهام يا وحي

آن هم به مدد ( در بيداری و خواب)« وحي»و به ويژه « الهام»مبتني بر  يقين شهودی در قرآن. است

، 15/، نجم8و4/، يوسف83/إسراء  ،110و 118/، اعراف10/، انعام108/نساء: رک)است  الهي

، اگر چه رسيدن به مقام يقين شهودی (و بسياری از آيات ديگر دربارة الهام يا وحي 150/صافات

 .های بعد بدان اشاره خواهد شد های قرآني دانسته است كه در بخش را در گروِ عمل به ارزش

 :ي ميان الهام و وحي وجود داردسه تفاوت اصل

( پرهيزكاران)الهام هم به پيامبران و هم به اولياء الهي، عارفان و حتّي گاه به دينداران عادی . 1

گناهكاری و پرهيزكاريش »: گويد اينكه قرآن مي. تواند تعلق گيرد، اما وحي ويژة پيامبران است مي

؛ چنين اموری الهام يا (01/نحل)« عسل وحي كرديمبه زنبور »يا ( 1/شمس)« را به او الهام كرديم
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: يا وحي در اين آيه. تواند از سنخ غريزه و فطرت الهي باشد وحي به معنای عامّ است كه تنها مي

رسد به معنای قراردادن و  ، به نظر مي(10/فصّلت)« كردرا وحى  [آسمان]در هر آسمانى كار آن »

ين، مراد از الهام يا وحي، در نوشتار حاضر، الهام يا وحي به بنابرا. تثبيت كردن و مقرّرنمودن است

به اوليای الهي و نيكان و پيامبران و قسم دومّ صرفا به ( الهام)معنای خاصّ است كه قسم نخست 

 .گيرد پيامبران تعلّق مي

تواند  دريافت الهام بدون وساطت فرشتة وحي و به نحو مستقيم است، اما دريافت وحي مي. 0

در قرآن، وحي . دون وساطت فرشتة وحي و به نحو مستقيم باشد و هم با وساطت فرشتة وحيهم ب

هايي از وحي با وساطت فرشته است اما، برای نمونه، سخن گفتن خدا  نمونه( ص)به عموم پيامبران 

 .ای از وحي بدون وساطت فرشته است نمونه( 15-04/طه)« طوُی»در وادی ( ع)با موسي 

افتي دارای غايت فردی و شخصي است اما وحي، دريافتي است كه غايت عمومي الهام، دري. 8

 .و اجتماعي دارد

را از اقسام تجربة ( Revelation)و وحي ( Inspiration)متفكران غربي، الهام : توضيح اينكه

ة به تعبير برخي از متآلهان مسيحي، الهام صرفاً يك تجرب. دانند مي( Religious Experience)ديني 

« كلاسيك»منظور از اين وحي، وحي  .است« عام»است، اما وحي يك تجربة ديني « فردی»ديني 

(Classic ) آغازين»يا »(Primordial )و خود فرد متعلق به اساسا  الهام. است كه ويژة پيامبران است

اگرچه ممكن است فرد ) ثير چنداني در جامعه نداردأخصوصي است و لزوماً ت كاملاً شخصي و

يعني  ،عمومي است همواره ا وحيما ،(كنندة آن، مسئوليتّي اجتماعي را نيز برعهده بگيرد دريافت

ي به هدايت جامعه در مسيری متعال بايد نفع عام دارد وه آيد ك ای نايل مي به تجربه انسان در وحي

 (.Macquarrie, 1977, p. 8)د شو  منجر

 

 شناختي یقين روان .5
تي، يعني آرامش و سكون قلبي انسان دربرابر مطلقِ آگاهي خويش، در شناخ  قرآن به يقين روان

اطمينان »تعبير قرآن برای تبيين اين قسم يقين . دهد شناختي، اهميتّ فراوان مي كنار يقين معرفت

از سنخ اقناع عمدتا  شناختييقين روانقبلا بيان شد كه (. 01/و رعد 005/بقره: رک. )است« قلبي

، زيرا انسان در چنين يقيني، به مطلق رودبه شمار نميحقيقي فلسفي يقين قي و منطاست و از نظر 

، خواه عملاً صادق، (اعمّ از اينكه يك معرفت حسي و عقلي باشد يا حتي شهودی)آگاهي خويش 
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يعني مطابق با واقعيت باشد و خواه كاذب، يعني مغاير با واقعيت، به لحاظ رواني، ابتدا باور پيدا 

بنابراين، . س آن را صادق دانسته و نهايتاً آرامش و سكون قلبي برای او پديد آمده استكرده، سپ

شناختي متفاوت با  سان، يقين روان بدين. تواند در واقع صادق يا كاذب باشد شناختي مي يقين روان

شناختي دارای اهميت است، صِرفِ آرامش و  آنچه در يقين روان: شناختي است يقين معرفت

شناختي صرفا نتيجة  لبي انسان است و نه لزوما صدق يا كذب آگاهي، اما يقين معرفتسكون ق

 .صدق يعني مطابقت با واقعيت و ناممكن بودن مغايرت آن با واقعيت است

 

 حد نهایي یقين در قرآن .6
 شناختي سخن گفتههم از يقين معرفتتوان استنباط كرد كه آن  در مجموع، از آيات قرآن مي

ي، زيرا حدّ نهايي يقين در قرآن عبارت از آرامش و سكون قلبي شناختروانز يقين هم او است 

آنگاه كه ابراهيم گفت »: برای نمونه به اين آية زير كنيم. پس از حصولِ معرفتِ صادق است

گفت مگر ايمان ( پروردگار. )كني به من نشان بده كه چگونه مردگان را زنده مي! پروردگارا

 . «(005/بقره)« اما تا قلبم اطمينان يابد( ايمان دارم)گفت بله ( راهيماب)ای؟  نياورده

رسد در اين آيه، همانند ديگر آيات قرآني دربارة رابطة ايمان و معرفت، ايمان  به نظر مي

يا )نبوده، بلكه مبتني بر معرفتِ صادق ( دليل و ناموجه بدون معرفت، بي)ايماني صِرف ( ع)ابراهيم 

يقين )قبلي بوده است، امّا با اين حال، او هنوز به آرامش و سكونِ قلبي ( اختيِشن يقين معرفت

( معاد جسماني)نرسيده و از خدای تعالي درخواست ديدن نحوة برانگيختن مردگان ( شناختي روان

را كرده، و خدای تعالي نيز بر اين درخواست وی ايرادی نگرفته بلكه حتّي، چنانكه در ادامة آيه 

ت، نحوة اجابت اين درخواست را به او نشان داده است تا او نحوة برانگيختن مردگان را آمده اس

توان نتيجه گرفت كه  بنابراين، مي. العين ببيند و اطمينان قلبي پيدا كند و يقينش كامل شود به رأی

ين ا. شناختي شناختي و يقين روان حد نهايي يقين در قرآن عبارت است از جمع ميان يقين معرفت

 :بدان معناست كه برای حدّ نهايي حصول يقين سه شرط لازم است

 .برای انسان پديد آيد( اعم از عقلي يا شهودی و حتي حسي)ابتدا بايد معرفتي . 1

در مرحلة بعد، اين معرفت بايد صادق يعني مطابق با واقعيت باشد و امكان تصور مغايرت . 0

 (.شناختي رفتيقين مع)آن با واقعيت وجود نداشته باشد 

 (. شناختي يقين روان)درنهايت، آرامش و سكون قلبي برای انسان پديد آيد . 8
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برای انسان پديد آيد، اما آرامش و ( شناختي يقين معرفت)زيرا گاه ممكن است معرفتي صادق 

: دارد نهايتاً يقين در قرآن سه مرتبه. هنوز برای او پديد نيامده باشد( شناختي يقين روان)سكون قلبي 

رسد كه علم اليقين،  به نظر مي(. 30/واقعه)و حقّ اليقين ( 1/تكاثر)عين اليقين ( 0/تكاثر)علم اليقين، 

در اثرِ )شناختيِ شهودی  شناختيِ عقلي است؛ عين اليقين، با يقينِ معرفت قابل مقايسه با يقينِ معرفت

نهايي يقين قرآني، يعني جمع بين  قابل مقايسه است؛ و حق اليقين، با حدّ( الهام و به ويژه وحي

آشكار است كه مقايسة مزبور نيازمند . شناختي قابل مقايسه است شناختي و يقين روان يقين معرفت

بررسي و تدقيقِ بيشتر و صرفاً در حدّ پيشنهاد موضوع برای تحقيقات بعدی است و طبعاً ملاحظة 

-145، ص 1813جوادی آملي، : رک)های ديگر محققان نيز در اين باره ضروری است  ديدگاه

183.) 

 

 تحليل یقين قرآني .7
كند كه در جای خود بسيار  ای از يقين تلقي مي قرآن، يقين عقلي را به مثابه مدخل و مرحله

در واقع، بايد از يقين عقلي . ضروری و كارآمد است؛ اما يقين شهودی را برتر از آن دانسته است

واسطه، واجد  رتقا يافت، چه يقينِ ناشي از مشاهدة عيني و بيگذر كرد و به مرتبة يقين شهودی ا

 .ای برتر از يقين عقلي است مرتبه

يعني شهودی )« مشاهدة حقه»های قرآن، از شهود قلبي به  متفكّران اسلامي، احياناً تحت تأثير آموزه

عقلي و حتي  كنند و آن را در جايگاهي برتر از ادراک تعبير مي( كه صادق است و نه مطلقِ شهود

شهود قلبي، . آورند دهند و بنابراين به مثابه اعطاكنندة حد نهايي يقين به شمار مي برهان قرار مي

استدلال و تعقل (. 11، ص 1810سهروردی، : رک)واسطه است و از سنخ علم حضوری است  بي

ممكن است . زمان و در واقع فرازمان است يكسره تابع زمان و زمانمند است در حاليكه شهود بي

اعتراض شود كه استدلال عقلي و برهان برای همگان صادق و يقيني و لذا معتبر است، اما شهود 

: مقدّمتاً بايد گفت. تواند برای افراد ديگر صادق و يقيني و لذا معتبر فرض شود قلبيِ يك فرد نمي

های حاصل از  ريافتهای حاصل از وحي همواره معتبرند اما د به باور متفكّران اسلامي، دريافت

. توانند الهي و مَلَكي يا شيطاني باشند به عبارت ديگر، مي. توانند صادق يا كاذب باشند الهام مي

های الهي و مَلكَي از يك سو،  برخي از متفكّران اسلامي بر اين باورند كه فهم تفاوت ميان دريافت

كنندة آنها  ة وجودیِ فردِ دريافتهای شيطاني از سوی ديگر، بستگي به ظرفيتّ و مرتب و دريافت
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های اين  تواند به آساني تفاوت انساني كه به لحاظ مرتبة وجودی رشد كافي يافته است، مي. دارد

هر دريافتي كه سبب خوبي باشد و به . هايي تشخيص دهد ها را البتهّ به مدد نشانه دو قسم دريافت

الهي يا ملكي است، و چنانچه اين گونه نباشد، خير بينجامد و به سرعت دچار تحولّ و تغيير نشود، 

ها و  گويي هايي كه به امور دنيوی تعلّق دارند از قبيل كهانت، پيش معمولاً دريافت. شيطاني است

هايي كه به امور اخروی تعلّق دارد از قبيل اشراف  احضار چيزهای غايب اعتباری ندارد، اما دريافت

در پاسخ به ايراد فوق نيز (. 080صدرالمتألهّين، بيتا، ص )ست ها، الهي و ملكي ا بر ضماير انسان

توانند  توان اذعان كرد كه آشكار است كه شهودات قلبي بدون ارزيابي و داوری دقيق نمي مي

صادق و يقيني فرض شوند، چنانكه متفكّران اسلامي نيز همة ادراكاتِ شهودیِ مدّعيان را دربست 

كه گاه از ورود القائات شيطاني و كاذب در تجارب شهودی برخي اند، بل و يكسره صادق ندانسته

 .معتبر است« مشاهدة حقهّ»بنابراين، صرفاً . اند افراد نيز سخن گفته

پذير است، يعني برای  پذير و انتقال ممكن است اعتراض شود كه استدلال عقلي و برهان تعميم

پذير و انتقال ناپذير است و حداّكثر برای همه قابل استفاده است، در حاليكه شهود قلبي تعميم نا

بايد توجهّ كرد كه اساسا ايرادی بر : توان گفت در پاسخ مي. فردی كه دارای آن است، مفيد است

تواند  ناپذيری و انتقال ناپذيریِِ شهود قلبي وارد نيست، زيرا از منظر تفكّر اسلامي هركسي مي تعميم

های شهودیِ الهامي  خواست و مدد الهي، از دريافتهای قرآني و به شرط  با عمل به ارزش

 .های وحياني صرفاً ويژة پيامبران است برخوردار شود، اگر چه دريافت

شود كه حد نهايي يقين، از طريق مكاتب بشری قابل  از مجموع آيات قرآن چنين استنباط مي

اني هستند و لذا برای شناختيِ انس های معرفت تأثير محدوديت حصول نيست، زيرا اين مكاتب تحت

ای جز توسّل به منشأ وحياني و كتب آسماني به ويژه قرآن وجود  گيری از چنين يقيني، چاره بهره

، آل 0/، احزاب10/، هود48/، زخرف01/، كهف153/، يونس058/اعراف: رک)ندارد 

 (.0/، جمعه43/، مؤمنون10/، مريم111/عمران

 

 تأثير عمل بر نظر از منظر قرآن .8

های فراوان به تأثير عمل از يك سو،  شناختي قرآن، اشاره های معرفت ترين آموزه مهميكي از 

های  قرآن برخي از جنبه. بر اعتقاد، شناخت يا معرفت و يقين از سوی ديگر، در حيات انسان است

با توجهّ به اهميت اين . سازد های نظری انسان مؤثرند روشن مي شناختيِ عمل را، كه بر جنبه  هستي
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. گيری از برخي آيات قرآن، اين ارتباط را توضيح دهيم كوشيم با بهره بحث، در اين نوشتار مي

های نظری، در سنت فلسفي غربي و  ابتدا دو ديدگاه مهم و مرتبط با پيوندهای ميان عمل و جنبه

 .دهيم اسلامي، را به منظور فهم بهترِ اين مبحث مهم، مورد ملاحظه قرار مي

گويد كه از  هايدگر از نوعي فهم سخن مي فيلسوف آلماني قرن بيستم مارتيندر عالمَ غرب، 

به  وجود و زماناو در كتاب . نيست( Categorical)« مقولي»سنخ شناخت مفهومي يا اصطلاحاً 

حاصل بحث وی است كه فهم، در واقع عبارت است از يك . پردازد بررسي نسبت فهم و وجود مي 

« وجودی»فهم اوّلاً  (.Dasein) «دازاين»يا به تعبير او،  -انسان  (Being)« هستيِ»شيوة بنيادين 

(Existential)  شناختي»و سپس »(Cognitive )فهم . فهمِ وجودی، فهمِ اوليه و بنيادين است. است

فهم شناختي . ای از وجود انسان است كه با آن ارتباط تنگاتنگ دارد وجودی دقيقاً سطح و مرتبه

به مثابه يك نوعِ ممكن از شناخت، مشتق از فهم وجودی و فرع بر ( ي يا فهم مقولييا فهم مفهوم)

 .آن است

دهد كه اين پديدار به عنوان يك  كنيم، اين نشان مي اگر فهم را نوعي اگزيستانسيال بنيادی تفسير »
معنای يك نوع ممكن شناخت در  به« فهم»برعكس، . شود وجه اساسي هستي دازاين دريافت مي

، بايد همانند تبيين، به عنوان يك مشتقّ وجودی («تبيين»برای نمونه، متمايز از )يان انواع ديگر آن م

 -در.... است، تفسير شود« جا آن»طور كلّي يكي از مقومّات هستي  آن فهمِ اوليه، فهمي كه به 
ين آشكارشدگي شود و ما ا آشكار مي« خاطرِ به »گونه كه چنين است، در   بودنِ موجود، آن -جهان
چه »آنچه در فهم به عنوان يك اگزيستانسيال قادر به آن هستيم، نه يك .... ايم ناميده« فهم»را 

 .«(Heidegger, 1962, pp. 182-3) بلكه هستي به عنوان موجود است« چيزی

باشد، از فهم  (Open)«  گشوده»هايدگر هر چقدر وجود انسان به جهان بيشتر  سان، به باور بدين

-No)« متافيزيكي-ديگر-نه-تفكر»به نظر او، اين مطلب حاصل . تری برخوردار است صيلا

Longer-Metaphysical-Thinking) به  توان ديدگاه او را پيشرفتي نسبت  است و از اين رو مي

 .شمار آورد به « تفكّر متافيزيكي»سنتّ 

شيخ )دّين سهروردی ال چنين در عالمَ اسلام، فيلسوف ايراني قرن ششم هجری شهاب هم

او در حكمه ً . گويد كه از سنخ شناخت مفهومي نيست ای فهم شهودی سخن مي از گونه( اشراق 

نام شهود قلبي را مطرح  گيری از تأثير عوامل غير معرفتي بر معرفت، شناختي به  الاشراق با بهره

ن در ارتباط مستقيم حاصل بحث او اين است كه شهود قلبي دقيقا با ساحت وجودی انسا. كند مي
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تر  بيش( يا خلع بدن)است، زيرا هر چقدر سطح توان انسان در مجاهدت و رياضت و تجريد نفس 

رسد و درنتيجه بهرة بيشتری از معرفت  تری مي باشد، به همان اندازه به جايگاه وجودی رشديافته

 .نت فلسفيِ مشائي استبَرد و اين نوعي پيشرفت نسبت به س و طبعاً يقين مي« اشراق»بر  مبتني 

مراد سهروردی از شهود قلبي، همان كشف و مشاهدة مستقيم حقايق مجرد و نورهای برين به 

او به . باشد های مادی، جسماني و حسيِ نفسِ انسانِ سالك مي نحو حضوری و از طريق رفع حجاب

بيين كرده و پيروی از عرفا و براساس تجارب شهودی شخصي خويش، اين قسم شهود را مفصلاً ت

و « تجريد نفس از بدن يا خلع بدن از نفس از طريق مجاهدت و رياضت»: آن را نتيجه دو عامل

عامل نخست، به اين مطلب . دانسته است« تابش يا اشراق انوار الهي و نورهای برين بر نفس انسان»

تجريد يا خلع  مهم اشاره دارد كه هر چقدر سطح توان انسان در مجاهدت و رياضت و درنتيجه، در

نيز عامل دوم، . بَرد تری از معرفت شهودی و طبعا يقين مي بيشتر باشد، به همان اندازه بهرة بيش

. كند زند و بر خصوصيتّ كاملا اشراقيِ معرفت تأكيد مي شهود را مستقيما با اشراق و نور پيوند مي

دو عامل  اين . هود قلبيترين معنای آن، عبارت است از ش سان، معرفت اشراقي، در غايي بدين

همچنين با يكديگر ارتباط مستقيم دارند، زيرا خلع و تجريد نفس و مجاهدت و رياضت باعث 

 . فراهم آمدن زمينه مساعد برای دريافت نورهای الهي و برين مي شود

( و برخلاف نظر عرفا)حال كه شخصي هستند، به باور سهروردی  های شهودی، در عين  يافته

های شهودی شخصي  تواند بر يافته پذير نيز هستند، يعني انسان مي و بنابراين انتقال  ذيرپ استدلال

خويش، استدلال عقلي بياورد و آنها را به افرادی كه البته شايستگي لازم را دارند، منتقل نمايد، 

 . اگر چه بايد توجه داشت كه شهود بر استدلال عقلي تقدمّ دارد

اند،  هايشان به دفعات بسيار مشاهده كرده وسيلة جداشدن از جسم  ريد بهتج نورهای چيره را اهل »
تجريدی نيست كه به   و اهل  مشاهده اند، و هيچ اهل  ديگران بر آنها حجت آورده[ فهم]سپس برای 

. است[ مطلب]های حكمت به اين  های پيامبران و استوانه و بيشترِ اشاره. اين امر اعتراف نكرده باشد

ون، و پيش از او سقراط و كساني كه پيش از او بودند مانند هرمس و آغاثاذيمون و و افلاط
را در [ اين انوار]اند به اينكه آنها  و بيشترِ آنها تصريح كره. اند انباذقلس، جملگي چنين رؤيتي داشته

 .«(100، ص 1810سهروردی، )اند  عالمَ نور مشاهده كرده
هايي  گويد قطعاً دارای ويژگي دگر از آن سخن ميهاي بايد توجهّ داشت كه شناختي كه

متفاوت از شناخت مورد نظر سهروردی است، زيرا اين دو متفكر در فضای فكری و فرهنگي 
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شباهت اين دو نوع شناخت صرفاً در غيرمفهومي و . اند كاملاً متفاوتي زيست كرده و انديشيده

 .بودن است  حضوری و وجودی

ه نوعي شناخت يا معرفت كه از سنخ شهودی است و به نحو قرآن نيز در آيات خود، ب

تأثير عناصر غير معرفتي و از جمله عمل است، توجه  شود، و تحت  حضوری و وجودی دريافت مي

كه ملاحظه خواهد شد، نوع نگاه قرآن به اين قسم   چنان. دهد دارد و اساساً يقين را با آن ارتباط مي

. هايي با آن دو دارد هايدگر و سهروردی است، اگرچه تفاوت اهشناخت، تا حدیّ از سنخ نوع نگ

شناسيِ معرفت نيز   ويژه از منظر جامعه شناختي، به تأثير عمل بر نظر، گذشته از منظر فلسفي و معرفت

توان به  شود تا نشان داده شود كه اين مطالب را مي در اين نوشتار، تلاش مي. بررسي است قابل 

 .هم تأثير عمل بر نظر در قرآن پيشنهاد كردمثابه روشي برای ف

 

 تعریف و اقسام اعمال مؤثر بر نظر و یقين. 3
و غيرنظری  غيرشناختيجنبه اولاًًَ و ذاتاً كه  است عوامليمراد از عناصر غيرمعرفتي در اينجا 

 . مراد از عمل، عنصری غيرمعرفتي و ناظر به ساحت رفتاری انسان است .دارند

ها يا  ارزش: شوند مؤثر بر معرفت و طبعاً يقين به دو دستة كلّي تقسيم مي در قرآن، اعمال

ها يا اعمالي كه بر معرفت انسان  اعمالي كه بر معرفت انسان مستقيماً تأثير مثبت دارند، و ضدّ ارزش

رند، ها يا اعمالي كه تأثير مستقيم و مثبت بر معرفت و يقين انسان دا ارزش. مستقيماً تأثير منفي دارند

، 14/، جن11/، مجادله00/بقره)ايمان و التزام به اسلام : ترين آنها عبارتند از مهم. در قرآن فراوانند

، تزكيه و تهذيب و طهارت (0/، طلاق03/انفال)، تقوا (3/، يونس15/فاطر)، عمل صالح (11/نجم

در ملكوت « نظر»، مشاهدة آفاق و انفس و (01/رعد)، ياد خدا (33/حجر)، عبادت (0/جمعه)باطن 

، تدبّر در قرآن و پيروی از آن (03/عنكبوت)، مجاهدت در راه خدا (01/ذاريات)و نظام آفرينش 

، 48/، نحل80/، اسراء148/انعام)، پرسشگری از اهل ذكر و علم (8/، فصلت13/، نحل04/محمد)

، و (150/انعام)، پيروی از هدايت وحي (11/زمر)، پيروی از بهترين باورها و گفتارها (1/انبياء

 (.101/، اعراف01/احزاب)پيروی از پيامبر 

ها يا اعمالي كه تأثير مستقيم منفي بر معرفت و يقين انسان دارند در قرآن  همچنين ضداّرزش

، (101/آل عمران)، شرک (8/، منافقون4 /، نمل1و0/بقره)كفر : ترين آنها عبارتند از مهم. فراوانند

، و 08/جاثيه)، تكبّر و هوای نفس (14/، يونس001/بقره)ظلم و تعدّی ، گناه و (1و1/منافقون)نفاق 
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، (03/، و محمد14/بقره)، زنگار و قساوت و مرض قلب (15/، و روم101/طه)، عصيان (81/لقمان

نكردن به علم  ، عمل(30/طه)، خودفريبي (113/اعراف)، غفلت (108/انعام)نيرنگ با خدا 

، مجادله و جحد در آيات الهي و اعراض از آن (14/عمرانآل )، حبّ دنيا و شهوات (0/جمعه)

، (0/، و لقمان10/نور)گويي و تكذيب حق  گويي و بيهوده ، دروغ(00/، و غافر01/، كهف03/غافر)

كردن مردم و  ، و گمراه (004/، شعراء04/، مائده11/بقره)تقليد و ارتجاع و پيروی كوركورانه 

 (.150،  03/عمران، آل 3/بقره)ايجاد تفرقه و اختلاف 

 

 برخي از تأثيرات عمل بر نظر و یقين. 11 
شود كه قرآن با توجه به مباني خداشناختي،  با مطالعه و تدقيق در آيات ذكر شده، آشكار مي

شناختيِ خاص خود، بر تأثير گسترده، عميق و مستقيم عمل، به مثابه يكي از  شناختي و انسان جهان

سه نمونه از تأثيرات عمل بر نظر را . انسان تأكيد دارد( شناخت)بر نظر ترين عناصر غيرمعرفتي،  مهم

 :كنيم در اينجا بيان مي

شناسي  ترين مسائل معرفت به مثابه برترين مرتبه و غايت معرفت انسان، از مهم« يقين»مسئلة . 1

و  شناختي كلاسيك، جديد و معاصر مورد بحث است و امكان و شرايط آن در همة مكاتب معرفت

« ياد خدا»داند و ثانياً آن را با عامل ارزشيِ  اولاً يقين را ممكن مي قرآن. بررسي قرار گرفته است

آنها كسانى هستند كه ايمان » :توان با بررسي اين آيه دريافت اين مطلب را مي. زند پيوند مي

« دنياب مى اطمينانها  لبا ياد خدا د كه آگاه باشيد ،ياد خدا مطمئن است اب آنها های اند، و دل آورده

به باور برخي از مفسّرين، همان آرامش و سكون قلبي در اثرِ رفع « اطمينان»مراد از (. 01/ رعد)

؛ بغدادی، 05ص/ 8ج / 1405 ،بغوى: رک)است « حد نهايي يقين»هرگونه شك و وصول به 

ن است در بدو اطمينان به اين معنا اگر چه ممك(. 880ص / 1ج /1811؛ طيبّ، 11ص/ 8ج /1410

شناختي در نظر گرفته شود، ليكن از آنجا كه حدّ نهايي يقين در قرآن  امر، برابر با يقين روان

توان برداشت كرد كه  حصولِ معرفتِ صادق، مي« پس از»عبارت است از آرامش و سكون قلب 

و يقين  شناختي مراد از يقين در آية مزبور همان حد نهايي يقين، يعني جمع بين يقين معرفت

شناختي و فرع بر آن  شناختي مؤخر از يقين معرفت شناختي است، چه از منظر قرآن يقين روان روان

 .است
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كه با يقين ارتباط مستقيم و « تمييز و تشخيص صدق از كذب و حقيقت از بطلان»مسئلة . 0

در « تقوا»زشيِ قرآن اين مسئله را با عامل ار. شناختي است های معرفت وثيق دارد، از جمله دغدغه

از مخالفت با فرمان )اگر »: توان اين مطلب را با دقت در اين آيه فهميد مي. داند ارتباط مستقيم مي

ترِ  به باور بيش« فرقان»مراد از (. 03/ انفال)« دهد پرهيز كنيد، برای شما فرقان را قرار مي( خدا

/ 1810؛ طبرسي، 00ص / 3ج / 1411طباطبايي، : رک. )مفسرين، توانايي تمييز حق از باطل است

آشكار است كه كسي كه دارای چنين تواني باشد، ( 01ص / 3ج / 1810؛ طبری، 100ص / 4ج 

 .تواند به معرفت حقيقي و يقيني دست يابد مي

. شناسي و طبعاً فرع بر حصول يقين است ترين مسائل معرفت از اصلي« امكان معرفت»مسئلة . 8

اين . داند در ارتباط مستقيم مي« كفر و الحاد»ا با عامل ضد ارزشيِ امكان معرفت حقيقي ر قرآن

 ،ايمان آوردند (ابتدا)ها  آاست كه  آن سبب به اين »: توان با تحليل اين آيه دريافت مطلب را مي

(. 8/منافقون)« كنند ادراک نمى پس، است شده زدههر هاى آنان مُ بر دل پس فر ورزيدند،سپس ك

، نتيجة مهرزده شدن بر دل است و اين دليلي است بر اين كه «واني از ادراکنات»در اين آيه، 

مهرزده شدن بر دل در اثرِ كفر، همانا عدم پذيرش گفتار حقيقي و جلوگيری از ورود حقيقت به 

 (. 015ص / 13ج / 1411، طباطبايي)دل را به دنبال دارد 

 

 نحوة تأثير عمل بر نظر از منظر قرآن. 11
( شناخت)ة مهم، اين است كه عمل چگونه چنين تأثيرات شگرف و بنياديني بر نظر اكنون مسئل

تر توضيح داده  كه پيش سهروردیو  يدگرها ، تا حدّی از سنخ نگاهقرآنبا نگاهي فلسفي به . دارد

در بدو امر، ممكن است چنين به نظر آيد كه اين دو . توانيم پاسخي برای اين پرسش بيابيم شد، مي

را  ذاتاً با يكديگر مغايرند و لذا نبايد هيچيك در ذاتِ ديگری داخل شود و آن ( مل و نظرع)عامل 

ليكن . لحاظ كنيم« شناختي»اين تلقي در صورتي درست است كه نظر را صرفاً در سطحِ . تغيير دهد

اگر سطحي بالاتر را در نظر بگيريم كه بتواند هم نظر و هم عمل را در بر گيرد، مشكل تا حد 

تواند  وجود چنان قابليتّي دارد كه مي. است« وجودی»اين سطح همانا سطح . زيادی رفع خواهد شد

را دربرگيرد و اين دو را در سطحي برتر از سطح ويژة هر يك، به ( نظر و عمل)هر دو عامل 

توان نظر را از يك ديدگاه در سطح شناختي فرض كرد، اما در  بنابراين، مي. وحدتِ سنخي برساند

 . عين حال آن را به سطح وجودی بركشيد
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در واقع، عوامل غير معرفتي، و . با چنين شرايطي مواجه هستيم قرآنرسد كه ما در  نظر مي به 

. شوند كه انسان به لحاظ وجودی دستخوش گستردگي يا فروكاستگي شود ازجمله عمل، باعث مي

اين دو . سازند تر مي سان را فروكاستهها وجود ان تر و ضدّ ارزش ها وجود انسان را گسترده ارزش

شوند كه شناخت، كه اكنون در سطح وجودی مطرح شده است، تقويت يا  نحوه تأثير باعث مي

 .تضعيف شود

توان با دقت در خودِ آيات قرآن نيز تأييدی برای اين مطلب  گذشته از اين نگاه فلسفي، مي

( و از جمله مشكلات معرفتي)نند مشكلات توا ها از طريق بسط وجود انسان مي بازجست كه ارزش

و از جمله مشكلات )ها از طريق قبض وجود انسان، مشكلات  او را حل كنند، اما ضدارزش

اما »: كنيم برای نمونه، به اين آيات توجهّ . سازند كم دشوارتر مي او را حل نشدني يا دست( معرفتي

ايد پس او را آماده آساني خواهيم آنكس كه انفاق و پرهيزگاری كند و نيكي را تصديق نم

نيازی بخواهد و نيكي را تكذيب نمايد،  بي( از اين طريق)ساخت، و اما آنكس كه بخل ورزد و 

او را آماده آساني خواهيم »تعبير (. 0-15/ ليل)« پس بزودی او را آماده دشواری خواهيم ساخت

ای يادشده در اين آيات باشد و ه تواند حاكي از بسط وجودی انسان در اثرِ ارزش ، مي«ساخت

تواند نشان از قبض وجودی انسان در اثرِ  ، مي«او را آماده دشواری خواهيم ساخت»تعبير 

را برای « چيزی»قابل توجهّ است كه بر طبق آيات فوق، خدا )های يادشده داشته باشد  ضدارزش

 (.سازد اری ميرا آمادة آساني و دشو« انسان»كند، بلكه  انسان آسان يا دشوار نمي

 

 نتيجه. 12
خواهد  قرآن از مخاطبان خود مي. گراييِ حداكثریِ آن است برتری قرآن بر ديگر مكاتب، در يقين

: يقين بر دو قسم است .كه لزوماً پايبند به يقين باشند و به هيچ روی از ظن و شكّ پيروی نكنند

مطابق )تاً نتيجة حصولِ معرفت صادق يقين در قرآن نهاي. شناختيروانيقين شناختي و معرفتيقين 

تأكيد شناختي يقين معرفت برهم  بنابراين، قرآن،. ، همراه با آرامش و سكون قلبي است(با واقع

دليل يا ناموجّه  يقين قرآني، اعتقادی ساده يا ايماني بي. يشناخت روانهم بر يقين و كرده است 

كه حدّ نهايي يقين، از طريق مكاتب بشری شود  از مجموع آيات قرآن چنين استنباط مي. نيست

شناختيِ انساني هستند و  های معرفت تأثير محدوديت قابل حصول نيست، زيرا اين مكاتب، تحت
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ای جز توسّل به منشأ وحياني و كتب آسماني به ويژه  گيری از چنين يقيني، چاره بنابراين برای بهره

 .قرآن وجود ندارد

به مثابه دو بعُد مهم از ابعاد ( شناخت)مل و ساحت نظر همچنين از منظر قرآن ساحت ع

وجودی انسان از يكديگر جدا نيستند و با يكديگر ارتباط مستقيم دارند، تا آنجا كه با دقتّ در 

شود كه تأثير عمل انسان بر معرفت و به ويژه يقين، بيشتر از عناصر و عواملِ  آيات قرآن آشكار مي

. يابند وحدت مي« وجودی»عمل و معرفت انسان در قرآن در بافتي  در واقع،. شناختيِ محض است

بنابراين، معرفت يك امر . شود تواند منجر به يقين  ها نمي تنهايي و بدون عمل به ارزش  معرفت به

و ساحتي از وجود انسان است، بدين معنا   شناختيِ صرف نيست بلكه نحوه، مرتبه منطقي و معرفت

ها ارتقا يابد، بهرة  ها و دوری از ضد ارزش انسان در اثرِ عمل به ارزش كه هرچقدر ساحت وجودی

سان، تأثير عمل بر نظر و طبعاً يقين در قرآن بر  بدين. بيشتری از معرفت حقيقي و يقين خواهد بُرد

 .استوار است« وجودی»مبنايي 
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